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 مقدمه

مانده و چه پیشرفته مشاهده پردازی، از فرایندهای اصلی فرهنگ است که در همه جوامع، چه عقبروایت

تعریف واقعیت و تحلیل اجتماعی بر اساس پردازی، کارکردی در جهت شناسان برای روایتشود. مردممی

شناسان از جمله لوی استراوس، روایت را از میان ای از مردمخطوط کلی فرهنگ اصلی جامعه قائل است. عده

پردازی را شناسان رادیکال، روایتداند. اما مردمرفتن تضادهای یک فرهنگ به مثابه موجودیتی یکپارچه می

های زندگی طبقه حاکم و ازلی جلوه دادن نظم اقتصادی و وضعیت موجود یوهدر قالب طبیعی جلوه دادن ش

 (.۹1: 59۹5کند)میرفخرایی، تعریف می

های فضایی، حشرات و... اتفاق ها، حیوانات، بیگانهچه که برای آدمها از آنروایت، یک داستان است و داستان

گیرد. این بدان ای از رخدادها را در بر میجیرهگوید. یعنی داستان زنافتاده یا در حال رخ دادن است می

گیرند. این دوره زمانی می تواند بسیار ای زمانی صورت میها در چارچوب یا طی دورهمفهوم است که روایت

ها مصداق ها و حماسهطور که در مورد برخی رمانکوتاه همانند یک قصه کودکانه یا بسیار طولانی باشد، آن

اند. زمانی که خردسال هستیم پدر و (. روایات در تمام زندگی ما ریشه دوانده5۹:  59۹5دارد )آسابرگر، 

آموختند که این شعرها را از بر بخوانیم و خواندند و به ما میهای دیگر میمادرمان برای ما لالایی و ترانه

گیریم که خود یاد می شود و سرانجامهای دیگر خوانده میشویم برایمان داستانتر میگاه که بزرگآن

روایت را  55کنند. مایکل جی. تولانهای پر اهمیتی در زندگیمان ایفا میها نقشداستان بخوانیم. این داستان

است که تعریف کرده« اندتوالی از پیش انگاشته شده رخدادهایی که به طور غیر تصادفی به هم اتصال یافته»

جا که روایت، بندی. با توجه به این تعریف، از آنلیت و زمانبر طبق آن، هر روایتی دو ویژگی دارد: ع

توان از زاویه روایت تحلیل کرد، متشکل از مجموعه متنوعی از ژانرها است، موضوعات بسیار وسیعی را می

ه های عامیانه و... به گفتها، پانوتومیم، رقص، قصهها، فیلمهای تاریخی، رمانها، کتابهمانند اخبار روزنامه

شمارند. روایت، پیش از هر چیز، مجموعه متنوع و عظیمی از ژانرهاست که های جهان بیرولان بارت، روایت

ای ها، در هر عصر و جامعهشوند و بر اساس همین تنوع نامحدود شکلبه موضوعات مختلفی تقسیم می

-ندگی است. روایت در تاریخحاضر است. روایت جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی است. به سادگی، مثل خود ز

نصیب از روایت نیست و حتی است. هیچ فرهنگی، هرچند بدوی، تا زمانی که زنده است، بیها تنیده شده

های خلق دهد. اسطورهها را به ما پیوند میپس از مرگش، روایتشان از آزادگی، بردگی، فناپذیری و زوال آن

های عصر طلایی، همه و همه، روایت صداها، آرزوها و سانهجهان و آفرینش، داستان قهرمانان قومی، اف

 (.56۹: 59۹۹خاطرات ما هستند)صفیئی، 

 مفهوم شناسی روایت

شناسی، ادبیات، علوم اجتماعی و ارتباطات کاربرد بسیار دارد. مبنای روایتگری، تحلیل روایت در حوزه زبان

شود. در این روش، اهی و یا تصویر ارائه مینقل داستان و روایت یک ماجراست که به شکل مکتوب یا شف
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گیرند. با این ترتیب، ها را ساخته و برای تفسیر جهان به کار میهایی است که مردم داستانتمرکز بر راه

ها تولیدشده بر اساس مشاهدات مردم، در زمینه اماکن خاص های گوناگونی دارند. روایتها صورتروایت

شوند و به عنوان نماینده تفکر اند و به عنوان یک محصول اجتماعی محسوب میاجتماعی، تاریخی و فرهنگی

 (. 65: 5935السادات، اند)نقیبمردم و یک دستگاه تفسیری از خود و جهان پیرامونی

-کند که مردم، ادراکات خود از پیرامون را در قالب داستان، روایت میگونه استدلال مینظریه روایت، این
وگوها صورت روایتهاست که در امر، معرف ساختن هویت شخصی و اجتماعی ایشان است. گفتکنند و این 

-(. از ویژگی65: 5935السادات، گردد. روایتها اتصال دهنده گذشته به حالند )نقیبقالب داستان ذخیره می
بندی و سازد، طبقههای اثباتی و بیرونی از نظم و سوژه مطالعه جدا میهای ممتاز روایت که آن را از ارزش

شود شناسی شناخته میتحلیل از درون واقعیت است. ولادیمیر پراپ که عموماً به عنوان پیشگام روایت

توان برای قضاوت تری را میبندی بندی داستان بر اساس ساختار روایت، مبنای محکممعتقد بود که با طبقه

گونه اعتبار هر تحلیل شواهد تجربی تحمیل کرد. بدین بندی بیرونی را برکه طبقهو تحلیل ایجاد کرد تا آن

(. برخلاف 15: 59۹1ها و تفسیرهای مستخرج از آن است )ذکایی، روایتی مبتنی بر خود داستان و فرضیه

ها محدود است و تحلیل مکالمه که در سطح های ارتباطی و ساختاری آنتحلیل ژانر که به مقایسه کنش

گیرد و برای تعاملات وسیع، پرشمار و موضوعات متعدد کاربرد مفهوم انجام میتعامل محدود و مفهوم به 

تر ای است. به رغم بیشتعاملی و نشانه -های شناختی، اجتماعی ندارد، تحلیل روایت، کاوش در محیط

ا ها رها و تضادها و دوگانگیفرهنگی، تحلیل روایت، عدم قطعیت، پیچیدگی -رویکردهای مطالعات اجتماعی

های انسانی هستند. ها و تجربهگر غنا و فقر احساسات، اندیشهها و بیانها تاریخ سوژهروایت زیراتابد، بر نمی

کنند و حتی باعث ها آشکارکننده معایب و مزایا بوده و به خلق هویت و واقعیت اجتماعی کمک میآن

 (.515: 59۹۹ایجاد معنا هستند)صفیئی، شوند که ساختارهای شوند و به این دلیل، بررسی میدگرگونی می

ها، ژانرها و سایر اعمال ها، داستان؛ بنابراین، زندگینامه«عمل زبانی»ترین تعریف روایت عبارت است از ساده

دهند. تحلیل روایت، مطالعه اعمال، زبانی، هم در محتوای روایی و هم در گفتمانشان، معنا را انتقال می

سرایی افراد است و فراتر از های داستان. بنابراین تحلیل روایت، فراتر از کشف شیوهها استها و سنتزندگی

دهند. روایت، کنند و گزارش میها را یادآوری میدهند، آنهایشان را شکل میها چگونه تجربهکه آناین

دیگران را درک های زندگی خودمان و کند پیچیدگیشیوه تولید دانش از امور غایب است و به ما کمک می

 (.515کنیم)همان: 

 تعریف روایت شناسی

پردازان در های روایتی روشنی دست یابد. نظریهچون یک علم تلاش دارد تا به الگویشناسی، همروایت 

شناسی بر این باورند که اولین بار تودورف در کتاب دستور زبان دکامرون، واژه روایت گستره روایت 

های پریان، اسطوره و... برد و مقصود او شامل رمان، قصهم مطالعه قصه به کار میرا به عنوان عل 55شناسی
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گرایان و ساختارگرایان، علاوه بر تحول در بررسی شعر، (. مطالعات صورت۹5: 59۹1است )رسولی و عباسی، 

یان نهاد شناسی بندر بررسی داستان نیز انقلابی پدید آورد و در حقیقت، دانش ادبی را به نام روایت 

توان متصور شد و ولادیمیر تری برای آن می(. البته در عمل، سابقه طولانی5۹6: 59۹1)پروینی و ناظمیان، 

های وسلوفسکی قدم در این مایهمایه/ نقشپراپ را آغازگر این راه دانست که با وارد کردن انتقاداتی به بن

: 59۹1چاپ شد)بارت،  535۹های پریان در قصهشناسی ترین کتاب پراپ با نام ریختوادی گذاشت. مهم

55.) 

شناسی، فصل مشترک  شناسی، نظریه روایت یا علم مطالعه ساختار و دستور زبان روایتهاست. روایتروایت 

شناسی یا علم ادبیات که با ادبیت ادبیات سر و  دهد. روایتها را مورد توجه قرار میو نیز فصل تمایز روایت

پردازد. واقع نوعی نقد فرمالیستی/ساختاری است که به مطالعه روابط حاکم بر ساختار ادبی میکار دارد، در 

شرح مستدل ساختار  -بوطیقا در معنای فراخ آن -شناسی، نوعی نظریه ادبی است و نظریه ادبیروایت

. از نظر (955: 59۹5بندی و نظم و نسق این عناصر است )حری، سرایی و ترکیبروایت، عناصر داستان

 (.959شناسی، ریشه در سنت فرمالیسم روسی و ساختارگرایی فرانسوی دارد )همان: تاریخی، روایت

یعنی یک  -خواهد فارغ از التزام به یک مکتب یا شیوه نقد ادبیشناسی میکند که روایتبارت تأکید می

ای برای همه انواع داستانی چه های فرارسانهپژوهش -های صرفاً ادبیها و دیگر روایتشیوه تفسیر رمان

شده و چه فیلم باشد. نوشتاری(، چه تصویر بنیاد، چه نقاشی-محور )گفتاری طبیعی و چه هنری، چه زبان

ها را ها و تراژدیها، حماسهها تا قصهخواهد فرافرهنگی و فرانوعی باشد و هر چیزی از افسانههمچنین می

شناختی، مردم شناختی و های زبانشناختی، بازتاب بنیانجامعهشناختی و مطالعه کند. تمایلات قوم

نویسد خود را آشکار می کند: همه فولکلورپژوهی در تحلیل ساختارگرای روایت، هنگامی که بارت می

های فرهنگی مختلف یا ها عموماً با زمینههایشان را دارند. لذتی که انسانهای انسانی، روایتطبقات و گروه

اند. توسعه یک توصیف ضمنی از الگو بر مبنای دانش شهودی بشر درباره قصه د در آن سهیم شدهحتی متضا

شناسی باید هدف غایی روایت  -سازدچه توانش روایی بشر را میدر واقع فراهم نمودن گزارشی از آن -

ناند دوسوسور کند که کمابیش فردیشناس همان موضوع پژوهشی را شناسایی میباشد. بارت برای روایت 

هایی که های روایی )گفتار( و بر بنیاد پیامکرانگی پیاماست: نظام)زبان( از بیشناس تصریح کردهبرای زبان

 (.95: 59۹۹گیرد)هرمن، ها ادراک شوند سرچشمه میتوانند در درجه اول به عنوان داستانمی

شناسان به الزام ه عنوان کانون تحقیق، روایت بنابراین با هدف قرار دادن زبان روایی به جای گفتار روایی ب

های او را چون ساختارگراهایی که اندیشهدهند. برای سوسور همتر ساختارگرایی سوسوری تن در میعام

که -ای های معرف نظام نشانهکوششی برای توسعه یک دانش عام نشانه اتخاذ کردند، اولویت با کشف ویژگی

-هایی که به وسیله رمزگانهای منفرد نشانههایی که به مجموعهبود نه آن -شدمیها تلقی به عنوان رمزگان
شناسان ساختارگرا رمزگان فرامتنی را بر شوند. به طور قیاسی، روایتهای مورد نظر ساخته شده مربوط می

دارند  حسب گیرندگان داستانی که توانایی شناسایی گفتمان روایی و تفسیر آن را به معنای دقیق کلمه

 (.99هدف قرار دادند)همان: 
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شمار روایتها را بتوان شناسی، کما بیش ترسیم زبان روایت بود به طوری که تعداد بیهدف عمده روایت 

شناسی اساساً به جای تفسیری، توصیفی بود. به هر  بندی و توصیف کرد. به زبان دیگر، اهداف روایتطبقه

گیری هویت و روابط میان روایت و به نقش روایت در شکل 59کحال، شماری از رویکردهای پسا کلاسی

است. برای دانشمندانی که در شود، تأکید ساختارگرایانه را به چالش کشیدهجنسیت یا ایدئولوژی مربوط می

های ساختاری روایت را به کانون مطالعه پرداز ممکن است ویژگیکنند گرچه نظریهها کار میاین زمینه

-چه داستان مورد نظر درباره ذات هویت میما او هم چنین تفاسیری تدوین خواهد کرد از آنتبدیل کند ا
دهد گوید و یا مقیاسی را که یک اثر داستانی، نیروهای ایدئولوژیک پیرامونی را مورد تأیید یا تردید قرار می

ها تارگرا محدود کند از آنشناسی ساخکه خودش را به ابزارهای روایتکند. بدین ترتیب بدون اینتعیین می

 (. 9۹کند)همان: نیز استفاده می

واژ و... نقشی را بر شناسی اعتقاد بر این است که هر واحد زبانی از قبیل واژه، تکهمان طور که در علم زبان

شناسی نیز نظر بر این است: هر جزء در ساختار روایت نقشی دارد که باید مورد عهده دارد، در روایت 

شناسی، روایت در دو سطح داستان و کلام قابل بررسی است: داستان، ی قرار بگیرد. بنابر نظریات روایتبررس

شود و کلام، نحوه گفتن آن است. بر همین مبنا، سطوح تحلیل روایت به قرار آن چیزی است که گفته می

 زیر است:

 ن سه عنصر بسیار متغیر است.است که روابط ای ها و زمینهالف( داستان: شامل رویدادها، شخصیت

های هنری داستان از طریق سرعت گزارش رویدادها و موقعیت راوی ب( کلام)گفتمان(: شامل پرداخت

 (.566: 5935پور، ها)محمدی و بهرامیها و رفتار شخصیتنسبت به چگونگی نمایش رویدادها، ویژگی

بتاً نوینی است که دغدغه اصلی آن شناسایی ای از رویکرد علمی نسشناسی، شعبهبه عبارت دیگر، روایت

های مختلف ترکیب این عناصر در روایت، شگردهای مکرر روایت و تحلیل گفتمان عناصر ساختاری و حالت

 (.۹5: 59۹۹در روایت است)رضوانیان، 

 ای از ساختارگرایی است که در دهه شصتنامد، علم روایت، شاخهگونه که تودورف میشناسی، آنروایت

های های آغازین دهه هفتاد رو به گسترش گذاشت. این رویکرد که ریشه در اندیشهمیلادی و سال

گرایان روس دارد به بررسی ساختار روایت می زبانشناس سویسی، فردینان دوسوسور و مطالعات شکل

چنین مپردازد. دانشی است که در پی کشف قواعد موجود در روایت و تحلیل عناصر ثابت و متغیر و ه

آید؛ اما نادیده گرفتن دنیای برون از متن، پاشنه آشیل رویکرد چه از متن برمیترکیب این عوامل و هر آن

، نقد خواننده 56گرایی نوینمتن محور شد. به عبارت دیگر با ظهور و رواج رویکردهای جدیدی چون تاریخ

ریج رو به زوال رفت تا جایی که در شناسی به تدو مطالعات فرهنگی، روایت51های جنسیتیمحور، پژوهش

شناسان،  طول دهه گذشته به عنوان رویکردی ناکارآمد در متون ادبی معرفی شد. به همین جهت، روایت
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گرایانه متن به تحلیل فرهنگی آن معطوف کردند و ادوات و ابزارآلات تحلیل توجه خود را از تحلیل شکل

ه در عرصه مطالعات فرهنگی از اهمیت حیاتی برخوردار روایت را در خدمت موضوعاتی قرار دادند ک

شناسی بود که دیوید  (. نتیجه این تغییر در توجه، نوع جدیدی از روایت15: 5935بودند)مهروند و زلیکانی، 

شناس آلمانی خواند. بدین ترتیب این رویکرد به تعبیر روانمی 56شناسی پساکلاسیکهرمن آن را روایت 

شناسی بار دیگر چون ققنوسی از خاکستر خویش برخاست که نتیجه آن تحول روایت، 51انگسر نونینگ

 گرای خود نداشتند.ترین شباهتی با نیای شکلهای جدیدی بود که کوچککلاسیک به شاخه

هاست. تنوع گونه های شناسیشناسی که روایتچه عصر جدید با آن مواجه است نه روایتبه اعتقاد وی، آن

دهد شناسی که فرهنگ، تاریخ، جنسیت و حتی توجه به فرایند خواندن را مورد توجه قرار میجدید روایت 

توان به رنسانسی در نظریه و تحلیل روایت ها را میبه حدی است که به اعتقاد برایان ریچاردسون، دگرگونی

-ناسی پسامدرن، روایتششناسی فمینیستی، روایتتوان به روایتهای نوظهور میتشبیه کرد. از میان گونه
 (. 19گرا و پسااستعماری اشاره کرد)همان: شناسی کاربردی، مارکسیستی، زمینهشناسی تطبیقی، روایت

 شناختیهای روایتترین دیدگاهمهم

 :ارسطو

: اثر ارسطو که در  Poeticsاست. در کتاب فن شعر )، ارسطوی فیلسوف بوده5۹پرداز روایتمؤثرترین نظریه

شوند. ارسطو به یابیم که به روایت مربوط میهایی میسال پیش از میلاد نوشته شده( قطعه 995حدود 

گیرد تا راجع به ادبیات پردازد اما این اصطلاح را به مفهومی بسیار کلی به کار میکندوکاو در هنر شعر می

کند که آثار ادبی میبه طور عام و روایت به طور خاص، صحبت کند. او بحث خود را با این اشاره شروع 

دارد که باید سه عنوان منصوب به تقلیدهایی از واقعیت هستند )نظریه هنر مبتنی بر تقلید( و اظهار می

(. ارسطو در فن شعر، 99: 59۹5تقلید را بررسی کنیم: وسیله تقلید، موضوع تقلید و طریقه تقلید)آسابرگر، 

کند. به نظر وی غریزه تقلید در انسان موروثی ش تعریف میشعرا را به عنوان تقلید و به ویژه تقلید یک کن

(. او ابتدا به وسیله تقلید پرداخته  66: 59۹1پناه، باشند)طلوعی و خالقاست. آثار ادبی، تقلید از واقعیت می

که هنرهای دیگر، ابزار جویند. حال آنشود که برخی هنرها، نثر یا نظم، فقط از زبان بهره میو متذکر می

گیرند )قیاس امروزین، تفاوت میان رمان و فیلمی است که از آن رمان ساخته بیان متفاوتی را به خدمت می

آرایی، صدا، موسیقی و عناصر ها، گفت و گو، صحنهشده است. در رمان فقط واژه داریم اما در فیلم، هنرپیشه

است و آدمی نیز به ناچار نیک است یا موضوع تقلید، اعمال آدمی »دیگر نیز حضور دارند(. از نظر ارسطو، 

بد. پس آدمیانی که افعالشان موضوع تقلید است باید از ما بهتر باشند یا بدتر و یا چنان باشند که ما 

دهد رسد. او توضیح میپس از آن نوبت به تحلیل ارسطو از وجه سوم تقلید، یعنی طریقه تقلید می«. هستیم

ای یکسان به سه طریق تقلید کرد: اول به صورت داستان و آن وسیله توان بهکه هرگونه موضوعی را می
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که گوینده از زبان است. دوم اینکه هومر کردهممکن است که از زبان اشخاصی ساختگی پرداخته آید چنان

خود روایت کند. سوم، داستان در صحنه نمایش به عمل آورده شود به وجهی که گویی در واقع چنان است 

 (.96: 59۹5ند)آسابرگر، کنکه می

 :فرمالیسم روسی

( تمایز قائل 55های ارائه آن)سیوژه( و روش 53گرایان روس برای اولین بار میان ماده خام داستان)فبیولاشکل

شدند. از نظر شکلوفسکی و آیخن باوم، قصه، ترتیب واقعی رویدادها به صورت مسلسل و مجرد است در 

(. هارواد 51: 59۹۹نیا، کند)صالحیگونه که راوی تعریف میدها است آنای از رخداصورتی که طرح، سلسله

اش توالی منظم شناس عبارت است از پیامی که مشخصهروایت و نقل برای زبان» گوید: وینریچ نیز می

 (.5۹شوند مربوطند)همان: چه که فعل نامیده میشناختی است  و غالباً به آنعلاماتی زبان

اریف مشترکند حذف مضمون داستانی است درست همان چیزی که مرکز و محور تعاریف چه در این تعآن

-اولیه روایت بود و جایگزین کردن پیام. این امری است که راه حرکت از روایت داستانی به سوی دیگر گونه
گی، های فرهنهای روایت را برای ساختارگرایانی که از نظریه ساختاری زبان برای تحلیل ساختار نظام

کنند. از دید چنین ساختارگرایانی نظیر بارت، جویند راه را هموار میاجتماعی و سیاسی مشابه سود می

بیند، داستان، قصه، های فرهنگی بشر میروایت، معنایی عام و کلی دارد. بارت، روایت را در تمام جلوه

 (.5۹نمایش، اسطوره و در همه جا)همان: 

-پردازان را از شکلوفسکی، یاکوبسن، باختین و پراپ را شامل میای از نظریهفرمالیسم روسی، طیف گسترده
اند. شکلوفسکی در شود. شکلوفسکی، باختین و پراپ در این میان در نظریه روایت بسیار تأثیرگذار بوده

را  اند و آنهاهای روایت از جمله موضوع، شکلیهای موضوع محور، تأکید کرد که همه بحثواکنش به نظریه

شناختی و قواعد آفرینش هنری دریافت. البته منظور وی این نیست که تنها توان با بررسی قوانین زبانمی

زدایی از واقعیت است. کارکرد روایت، آفریدن الگوهای شکلی است، بلکه به نظر وی روایت، مبتنی بر آشنایی

ها و وارونه نمودن چند قانون بنیادین ردنکها و سادهها، پیچیدگیبنابراین تاریخ روایت، تاریخ پرداخت

-زدایی، تاریخ روایت را بر اساس اشکال اصلی آن بازنویسی میساختار ادبی است. وی بر پایه مفهوم آشنایی
کند؛ برای مثال به نظر وی رئالیسم در ادبیات، حاصل تکنیک است، بدین معنی که هر اثر هنری برای 

ها بتراشد. در این گرایانه برای آنزند که باید توجیه واقعتی دست میاستتار ساختگی بودنش به تمهیدا

کند بلکه شکل تازه نه به قصد بیان محتوای تازه بلکه به قصد عوض کردن شکل میان، محتوا تغییر نمی

گرایی شکلوفسکی تا حد زیادی اش درازتر است. شکلشود که عمرش از سودمندی هنریای پدیدار میکهنه

-(. آشنایی61: 59۹1پناه و طلوعی، شود)خالقگرفتن اراده نویسنده و شخصیت فردی منجر میدیدهبه نا
گیرد: روش نخست، یافتن دلایل باورپذیر برای زدایی باور پذیر از نظر شکلوفسکی به سه روش صورت می

ا عرضه کرد در نخستین های نامعمول است. با توجه به این نیاز فنی که به خواننده باید چیزی ناآشنا رکنش
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چون درام در یک جا ها یا همرنگ به آسانی قابل تشخیص است. شخصیتهای بلند منثور، پیروایت

-یافته، گزینش شخصیتزدایی انگیزشکنند. دومین روش آشناییمستقرند و یا به جاهای گوناگون سفر می
های ها در قلمروها و طبقهر دادن آنتوان با قراها در یک مکان مستقر باشند میهاست. اگر شخصیت

(. سرچشمه سوم انگیزش روایت و اندیشه تازه 95: 5935اجتماعی گوناگون تنوع پدید آورد) مارتین، 

هایی که نویسندگان برای انگیزش شکلی، ارائه واقعیت اجتماعی در ادبیات غیرداستانی است. یکی از راه

 (.95نامه، تاریخ یا نامه است)همان: ب خاطره، زندگیاند ارائه آن در قالداستان به کار بسته

منتشر کرد.  535۹های عامیانه را اول بار، در سال شناسی قصهولادیمیر پراپ بررسی کلاسیک خود، ریخت

دهد اما به عنوان یکی از های جن و پری روسی را در کانون توجه قرار میگرچه این اثر، گروه خاصی از قصه

(. پراپ، با انتشار کتاب 91: 59۹5است)آسابرگر، ندوکاوها در ماهیت روایت، شناخته شدهترین کپراهمیت

گرایی به های عامیانه، فرمالیسم را به نوعی ساختارگرایی، پیوند داد. وی در مقابل واقعشناسی قصهریخت

د و متن را به شناسی خود از الگوی علوم طبیعی پیروی کرهای پریان توجه کرد. پراپ در روشداستان

ها را کشف کند. روش وی برخلاف روش شکلوفسکی که تنها پس از کاهد تا قواعد آناجزای بنیادی فرو می

پناه، های ناگفته و نانوشته نیز کارایی داشته باشد)طلوعی و خالقتواند برای داستانرویداد عملی است، می

59۹1 :61.) 

ها اشاره دارد و با نگاه کردن به اجزای متشکله یک نظام ا شکلشناسی به مطالعه ساختارها یاصطلاح ریخت

ها کند که تلاشگیری میگونه نتیجهشوند. پراپ اینها چگونه به یکدیگر مربوط میکه آنو دریافتن این

ها راه به های آنها یا نوع شخصیتمایههای تاریخی یا درونهای عامیانه بر حسب خاستگاهبرای بررسی قصه

های شناسی قصهای برای تحلیل ریختچه نیاز داریم وسیلهدارد که آنبرد. او با قاطعیت اظهار میایی نمیج

پذیر های هوشمندانه متون را امکانهای تاریخی و مقایسهتواند بررسیعامیانه است. چنین تحلیلی می

 (. 91: 59۹5کند)آسابرگر، 

ای از آیا روایت، بازتابی از تاریخ اجتماعی است یا مجموعهها به دنبال این سؤال بودند که فرمالیست

گویی به این سؤال برآمد. به نظر وی لازم به طرد تمهیدات شکلی است؟ میخائیل باختین در صدد پاسخ

نظریه شکلوفسکی نیستیم بلکه باید از آن آغاز کرد. به نظر وی، روایت، نه جهان را که راههای مختلف 

کند شفاف و عینی است. پایه سازد. راههایی که هر کدام وانمود میجهان را ناآشنا میسخن گفتن در باب 

دانست باشد. وی برخلاف سوسور که زبان را نظامی انتزاعی و عام میاین امر نظریه باختین در مورد زبان می

متغیر است و عرصه چون خود زندگی دانست. زبان به این ترتیب همزبان را فرایندی اجتماعی و تاریخی می

-معناهای متکثر. باختین این توانش زبانی برای برخورداری از معناهای متکثر و متعارض را منطق گفت
نامد. این منطق، حاکی از چندصدایی بودن جوامع بشری است. بدین معنا از نظر باختین، روایت وگویی می

(. به باور باختین، فهم یعنی درک 61: 59۹1پناه، های مختلف است)طلوعی و خالقترکیبی عام از گونه

وگویی وگویی دارد. از نظر او ساختار زبان، گفتها. با چنین نگرشی، فهم در هر گونه آن، ساختی گفتزمان

گیرد)رستمی، ای هستند که این رابطه در متن شکل میاست که در آن گوینده و شنونده دارای رابطه
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گرایانه آثار ادبی هستند که از آن به رویکرد متن و افع تحلیل شکلگرا مد(. منتقدان صورت555: 59۹3

شناسی است که بر گرایی روسی یکی از مکاتب نقد ادبی بنابر علم زبانکنند. صورتفقط متن تعبیر می

توان گفت که همه ساخت گرایان معروف قرن بیستم تحت گرایی تأثیرات مهمی داشت. میمکتب ساخت

شناسان پراگ مانند یاکوبسن، رنه ولک و دیگران هستند. نظریات و ی روسیه و انجمن زبانگرایتأثیر صورت

: 5935پور، های فردینان سوسور تأثیر پذیرفت)محمدی و بهرامیچنین از نوشتهگرایان هممطالعات ساخت

569.) 

 :ساختار گرایی
یجاد آن، به هم پیوستن نظریه ادبی و پاریس بود. یکی از عوامل ا 15و  65های مرکز ساختارگرایی در دهه

کند واقعیت را نه شناختی سوسور بود. متن انتقادی ساختارگرا سعی میعلوم اجتماعی پس از انقلاب زبان

ها را به شیوه پیشینی توضیح دهد. مثلاً هنگامی که لوی استراوس بر اساس شواهد به شیوه پسینی بلکه آن

سرخپوست جنوب امریکا دارد این کار را با پرسش از خود مردم قبایل های قبایل سعی در توضیح اسطوره

این تغییرهای  زیراها هم نمی دانند، تفسیرهای زیربنایی  همان چیزی است که خود آن زیرادهد انجام نمی

-رتشناسی ساختارگرا عبا پردازان روایتترین نظریهها جای دارند. از جمله مهمبنیادی در دل اثر و اسطوره
 (.6۹: 59۹1پناه، اند از: ژنت، تودورف، بارت و گریماس )طلوعی و خالق

به کار رفته  5363شناسی به عنوان اصطلاحی ساختارگرا اولین بار به وسیله تودورف در سال  روایت

دهد. او نقش اصلی (. تودورف روایت را از دیدی نحوی مورد بررسی قرار می16: 59۹5است)افخمی و علوی، 

دهد و معتقد است که در هر روایت، سه نقش عمده وجود دارد: های نحوی تقلیل مییتها را به مقولهشخص

فاعل یا مفعول، فعل و صفت. شخصیتها یا فاعلند یا مفعول. اعمال این شخصیتها فعل است و ویژگی و 

-به یک جمله شبیه میتوان گفت که تودورف، روایت را از نظر ساختار، حالات آنها صفت. به این ترتیب می
شوند که داند. گریماس و تودورف برای ایجاد تمایز میان روایت و یک لیست تصادفی، این معیار را قائل می

تر در زمینه (. تودورف، مطالعاتش بیش11روایت باید کل منسجمی باشد با موضوعی مستمر)همان: 

ه نوبه خود و بر حسب تخصصشان به تحلیل شناس بساختارهای نحوی ادبیات است. هر یک از این دو زبان

 (.16: 5935اند)صفوی: های روایی پرداختهنظام داستان

شود. تودورف ترین واحد روایی آغاز میگونه که در روش ساختارگرایی مرسوم است، روایت با کوچکهمان

الف( گزاره های وصفی  ها دو نوع هستند:دهد گزارهنامد و توضیح میترین واحد روایی را گزاره میکوچک

های فعلی که از ترکیب گیرند مثل فرد الف شرور است. ب( گزاره که از ترکیب شخصیت و وصف شکل می

ها را هم در کشد. تودورف، سطحی بالاتر از گزارهشوند مثل فرد الف فرد ب را میشخصیت و کنش ایجاد می

ند احساس روایت کاملی را در خواننده ایجاد کند و به توارفت مینامد. پیرفت میگیرد و آن را پینظر می

 شود:همین دلیل از پنج گزاره تشکیل می

 شود.موقعیت متعادلی تشریح می (5
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 زند.نیرویی موقعیت متعادل را بر هم می (5

 آید.موقعیت نامتعادلی به وجود می (9

 کند.نیرویی برخلاف نیروی گزاره دوم، موقعیت متعادل را ایجاد می (6

 (.55: 59۹۹شود)آزاد، ای ایجاد میمتعادل تازهموقعیت  (1

های آن در قالب ذهن و عین، گر و مقامگریماس بر پایه کارهای پراپ و ابداع مفهوم ساختاری کنش

پناه، های مختلف عمل را استنتاج کرد)طلوعی و خالقفرستنده و گیرنده، یاری دهنده و دشمن، حوزه

-( میActantی معنا شناسانه دارد. او هر روایت را حاوی شش عملگر)(. گریماس به روایت، نگاه6۹: 59۹1
کنند های روایت را بازی میداند: فاعل، مفعول، فرستنده، گیرنده، یاریگر و رقیب. عملگرها نقش شخصیت

توانند نقش یک عملگر واحد اما با این حال، عملگر دو تفاوت عمده با شخصیت دارد: اولاً چند شخصیت می

ها در سطح روساخت ساخت روایت نقش دارند و شخصیتفا کنند و ثانیاً عملگرها در سطح ژرفرا ای

 (.11: 59۹5آن)افخمی و علوی، 

شوند. هایی پرداخت که آثار ادبی از طریق آن نقل میشناسی ساختارگرا در آثار ژرار ژانت به شیوه روایت

ها در یک داستان عینی است. رخدادها و کنش نخستین موضوع مورد توجه وی شیوه ارائه ترتیب زمانی

تواند از رخدادها عقب و یا جلو بیفتد. زمان باشند، ترتیب روایی میتوانند همترتیب زمانی و ترتیب روایی می

دومین موضوع مورد توجه وی زمان است، رابطه مدت زمان وقوع یک رخداد و مدت زمان روایت آن. سومین 

کند. به نظر وی روایت همان عمل روایت کردن است و یا رخداد مشخصی را بیان میموضوع، تکرار روایت و 

(. از نظر ژرار ژنت، داستان شامل مواردی است 6۹: 59۹1پناه، داستان، تسلسل رویدادهاست)طلوعی و خالق

ین، اند)پیش کلامی( و ترتیب شان بر طبق روند گاهشماری است)مارتکه هنوز به لفظ یا کلام درنیامده

های خودش را بر تفاوت میان روایتگری)عمل و فرایند روایت کردن( و خود (. وی تحلیل11: 5935

 (.6۹: 59۹1شود( استوار ساخته است)طلوعی و خالق پناه، چه عملاً بازگو میروایت)آن

ون روایت داند و بر این باور است که هیچ مردمی بدبارت، آغاز روایت را به ابتدای تاریخ بشر مربوط می

داند، درست مثل خود زندگی که همه جا المللی، فرا تاریخی و فرا فرهنگی میاند. او روایت را بیننزیسته

طوری که ممکن است است، بهخاطر آشکار و طبیعی بودنش بدیهی فرض شدههست. روایت، همانند زبان، به

(. بارت با ترکیب نظریه پراپ و توماشفکی 11: 59۹5نقش تأثیرگذار آن نادیده گرفته شود )افخمی و علوی، 

داند. بارت در مقاله تحلیل ها میمایهدر باب ساختار روایت، روایت را حاصل ترکیب کارکردها و درون

پردازد و از روش قیاسی جانبداری های قیاسی میهای استقرایی و روشها به مقایسه روشساختاری روایت

ایت، باید نخست، الگویی فرضی برای توصیف برگزیند و سپس از این الگو کند. به نظر بارت، تحلیل رومی

های متفاوتی از روایت برسد. وی سه سطح عمده برای ساختار روایت پیشنهاد آغاز کند و به تدریج به گونه

ها(. ج( ها) یا کنشگر به تعریف گریماس و یا شخصیتکند: الف( کارکردها)به تعریف پراپ(. ب( کنشمی

 ایت)سطح دوم روایت به نام گفتمان، مورد نظر وی است(.رو
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شود. وی راند کارکرد است، چیزی که باعث انسجام کلی روایت میچه روایت را به پیش میبه نظر بارت، آن

کند: اول، کارکردهای ویژه که به یک کنش مکمل مربوط می شوند. دوم، دو نوع کارکرد را از هم متمایز می

ها، شناختی شخصیته مفهومی کمابیش نامعین اشاره دارند و شامل علامتهای منش روانعلامتها که ب

شوند: اول، کارکردهای اصلی یا به های حالت و غیره است. کارکردهای ویژه نیز به دو دسته تقسیم مینشانه

ت خطرند و آیند، لحظاهای واقعی هر روایت به شمار میای که نقطه عطفعبارت چتمن کارکردهای هسته

شوند و مکانی برای ای واقع میمندند. دوم، کارکردهای واسطه که در فاصله میان کارکردهای هستهنتیجه

ای اند و تأخیر در جواب دادن و آسایش هستند؛ برای مثال: تلفن کردن یا جواب دادن آن کارکردهای هسته

های ویژه و اند: علامتها هم دو دستهمتای هستند. به نظر وی علااعمال مرتبط دیگر، کارکردهای واسطه

ها، به روالی همانند محورهای (. بارت، در تحلیل ساختاری خود از روایت6۹رسان)همان: های اطلاععلامت

داده در یک عرض، نظیر وقایع رخدهد که چگونه سطوح همنشینی و جانشینی زبان، اصولاً نشان میهم

 (.519: 59۹۹به هم می پیوندند)صفیئی،  تر معناییروایت، در سطوح عالی

آثار رولان بارت، مبیّن مشکلات و مسائلی است که ساختارگرایی با آن دست به گریبان است. وجه اهمیت 

طرف شناسی است که در آن متن ادبی به هیچ رو هدف تحقیق علمی بیتحلیلی روایت  S/Zبارت در کتاب 

کند. بارت در این کتاب، نقش ایی از ساختارگرایی را ساز مینیست و از این روست که بارت، آهنگ جد

داند. خواننده با متن ادبی در فرایندی دو سویه مشارکت می جوید. این امر منجر خواننده را تولید معنا می

شود به راستی، چه چیزی خود متن ادبی را بنیان شود که در آن مشخص نمیبه پژوهش بعدی بارت می

ای وجود ندارد. هر چه هست فقط تکرار بینامتنی است)اینس، ر بارت، هیچ ماده خام اولیهنهد؟ در نظمی

59۹5 :95.) 

به عبارت دیگر روایت از دیدگاه ساختارگراها به معنای بازنمایی جهان ممکن به واسطه زبان کلامی و یا 

ن گذشته و حال را در های هدفمند مربوط به زماتصویر است که در مرکز آن، یک یا چند شخصیت، کنش

 (.65: 5935السادات، گیرند)نقیبچارچوب زمانی و مکانی بر عهده می

 تقابل بین داستان و روایت

شود و روایت، نحوه گفتن آن است. به عبارت دیگر، این تقابل، تقابلی داستان، آن چیزی است که گفته می

شوند. این تقابل را در که این وقایع، گزارش می کند و روشیها را گزارش میاست بین وقایعی که روایت، آن

دهند. روسی با فابیولا و سوژه، در فرانسه با هیستوار و دیسکورس و در انگلیسی با داستان و متن نشان می

عضو اول هر جفت از اصطلاحات بالا به وقایع یک داستان و عضو دوم به روش گفته شدن این وقایع در 

ساخت و روساخت در دستور زایشی چامسکی معادل دانست. توان با ژرفتقابل را میروایت دلالت دارد. این 

داند، متن روایی را یک مانفرد جان، با الهام از سوسور که هر نشانه را متشکل از یک دال و یک مدلول می

گیرد که روایت)روش بازنمایی( دال و داستان)توالی حوادث( مدلول آن نشانه پیچیده در نظر می

 (.13: 59۹5است)افخمی و علوی، 
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به عبارت دیگر، هر متنی که زاییده تخیل نویسنده باشد و صرف نظر از کیفیت و کمیت پایبندی نویسنده 

گانه تصویر به واقعیت، یک یا چند شخصیت و یک یا چند رویداد را در تلاقی زمان و مکان واحد یا چندین

اه که برشی از زندگی است، یک یا حداکثر دو و سه شخصیت با شود. در داستان کوتکند داستان خوانده می

های مختلف و رویدادهای متعدد در تلاقی گاه که در رمان، شخصیتشوند. حال آنرخدادی واحد تصویر می

ها و آیند. در هر دو حالت، داستان به مثابه اثر هنری، شخصیتچندباره زمان و مکان به نمایش درمی

-دهد و از این رو خواننده، آنهایی را که ممکن است غیر واقعی  باشد واقعی جلوه میانرخدادها و حتی مک
 به همین معنا اشاره دارد.  55پندارد. مقوله توهم واقعیتها را واقعی می

-نامه و سفرنامه در این است که در داستان، نویسنده میفرق داستان با گزارش، مقاله، تاریخ، خاطره، زندگی
پردازی بر کمک تخیل و با استفاده از نمایش یا نقل یک یا چند رخداد، فضاسازی و شخصیت خواهد به

احساس خواننده تأثیر بگذارد و چه بسا معنا و مفهومی را به او منتقل و القا کند و او را با پرسشی مواجه 

 (.51: 59۹۹نیاز، سازد)بی

کند. از این رو شامل آثار ا رویدادهایی را بیان میبنابراین روایت، نوعی از کلام و سخن است که رویداد ی

ها شود؛ چون آنهای تاریخی هم مینامه خودنوشت و متنها، زندگیغیرداستانی مانند خاطرات، زندگینامه

های داستانی مانند داستان شناسی ادبی، روایت شکلکنند. اما در روایت هم رخداد یا رخداهایی را بازگو می

های جن و پری، حماسه، حکایت را هم تر یعنی افسانه، قصهان بلند، رمان و حتی اشکال قدیمیکوتاه، داست

هم اسم است و هم صفت و معمولاً به مثابه مترادف   narrativeکه گیرد. توضیح ایندر بر می

narration  از نظر  ای از رخدادهاست کهکه واژه داستان، مجموعه(. در حالی55۹رود)همان: به کار می

-گذرانند. یک داستان را میآورند و یا از سر میمنطقی و زمانی با هم ربط دارند و بازیگران، آن را پدید می
ها مشترک است، چه در همه این شیوههای کوناگون و در ژانرهای متفاوت روایت کرد. آنتوان به شیوه

ها بدون پرداختن یت، همه رخدادها و شخصیتهمان داستان است. در داستان، مواد خام و اجزای سازنده روا

 (.563: 59۹۹شود)صفیئی، ها عرضه میهای توالی آنبه پیچیدگی

 اجزای روایتگری

 های زیر باشد:تواند در بر دارنده مشخصهبه طور کلی، یک روایت می

لیتی از جانب اشتراک، که در بردارنده عنصری از تغییر باشد)تغییر در جریان زمان(. در بردارنده فعا

 اند.شدهشده است. در یک طرح و ماجرا آورده های تعریفشخصیت

 ها دارای یک بُعد به روز بودن هستند، یعنی ریشه در حال و زندگی روزمره دارند.روایت

 توانند تخیلی و فانتزی باشند.ها و اقدامات میشخصیت

بینی شده دین شرح است: بسیاری از عناصر پیشدر قالب طرح درآوردن ماجرا در جریان روایت تولید شده ب

 ها(.شوند تا یک داستان را بسازد)مثل عناصر فرعی و زیرطرحکنار هم قرار داده می

.................................................
۲۱  . Illusion of Reality 
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-روایت باید دارای یک نکته اساسی باشد)مقصود چیست؟( که غالباً در شکل پیام اخلاقی متجلی می
 (.65: 5935السادات، شود)نقیب

 روایت سینمایی

یج، چنین است که روایت سینمایی تنها در مقایسه با روایت ادبی و اقتباس سینمایی از متن ادبی تصور را

ای ادبی است و مطالعه روایت سینمایی در واقع مطالعه در روایت، اساساً  خصیصه زیراشود، طرح می

مقوله روایت سازگارسازی روایت ادبی با سینما یا نقل داستان سینمایی است. این در حالی است که 

پذیرد و هویتی مستقل از های سینمایی معنی میبیشتر در حیطه پهناور تئوری  -لااقل امروز -سینمایی

تئوریک دارد. به هر حال مقایسه روایت های ادبی و سینمایی برای ارائه تصویری روشن از  لحاظ گفتمان

پردازی و طرح داستانی فیلم صر شخصیترسد: برای مثال بسیاری از عناروایت سینمایی ضروری به نظر می

شوند. در ضمن، پردازی، فیزیک یا هیأت ظاهری و کنش پدیدار میاز ارتباط غیر کلامی مثل لباس، چهره

ای دیگر مثل ادبیات است. نویس به طور معمول متعهد به اقتصاد بیان در اقتباس روایت از رسانهفیلمنامه

تر( شاید نتواند این حقیقت را تر یا بیشدودیت زمانی است )دو ساعت کمکه داستان فیلم وابسته به محاین

تواند عامل فقر بیانی باشد، توجیه کند اما این هم اتفاقاً در سینما می –برای مثال  -غنای جزئیات در رمان

کلی  ها و طرح داستانینویس معمولاً به فکر تحول سریع و مقتصدانه شخصیتواقعیتی است که فیلمنامه

های فعال طرح داستانی را انتخاب نویسان در اقتباس از رمان قالباً بخشفیلم است. به همین جهت فیلمنامه

 (. 513: 59۹5گذارند)اوحدی، شوند کنار میها مربوط نمیکنند و عناصری که مستقیماً به آنمی

 عناصر روایتگری در سینما

ایی مطرح است عبارتند از: تم یا درون مایه، موضوع اصلی، عناصر اصلی که در یک روایت از تولیدات سینم

ای بودن، الگوی روایی، دراماتیک بودن، ها، راوی، زمینه، زمان و موقعیت، اسطورهطرح، ساختار، شخصیت

 (.61همان: )های روایی ای بودن، نوعی بودن، سایر زمینهتحلیل فانتزی موضوع، افسانه

 داند:های زیر میتولان، روایت را شامل ویژگی

ها دارای تر روایتگیری روایت، هر روایتی دارای وجوه و میزان خاصی از یک ساختار اولیه است، بیششکل

یا گشتار، روایت، مستلزم یادآوری جایی خط سیر هستند، روایت، دارای گوینده است، تغییر وضعیت یا جابه

 گوینده و مخاطبانش دور است. رخدادهایی است که از نظر زمانی و مکانی از دسترس

 دهد: ها را به دو اصل تقلیل میتودورف، این ویژگی

بندی بر دو نوع زمانبندی بندی استوار است و خود زمانتوصیف روایت، که بر یک زمان �

خطی و زمان رخدادها مبتنی است. به نظر تودورف، این اصل، بیانگر سطح داستانی روایت 

 است.
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-مراتب کنش بندی سلسلهه بیانگر سطح گفتمانی روایت است و طبقهتوالی/ دگرگونی، ک �

های مختلف و انواع دگرگونی)حالت، رخداد و ...( و های پایه و مناسبات موقعیت

گیرد. این اصل، مبتنی بر سازماندهی توالی)تغییر درک و دانش ما از رخدادها( را در بر می

 (.563: 59۹۹روایی است)صفیئی، 

گونه باشند باید از ای به خصوص اگر مبتنی بر یک نظام داستانها در تولیدات رسانهه روایتدر صورتی ک

 اجزای زیر تشکیل شوند:

ها، منظر، زبان، سبک، آهنگ، وقایع و رویدادها، فضا و جو، شخصیتمایه، زمینه،  لحن، ضربدرون موضوع،

 (.69: 5935السادات، تکنیک، گونه روایتگری )نقیب

 55موضوع

شود و رخدادهای داستان به طور مستقیم یا غیر موضوع، مفهومی است که داستان درباره آن نوشته می

که کند و پیش از اینشود. موضوع، آن چیزی است که متن روایی به آن اشاره میمستقیم به آن مربوط می

-است که نویسنده می داستان آفریده شود وجود دارد و باید وجود داشته باشد. موضوع، آن سخنی کلی
اش بحث کند؛ مثلاً درباره فقر، تنهایی، غرور و غیره. پس موضوع، در جهان خارج به صورت خواهد درباره

 (.15: 59۹۹نیاز، عینی وجود دارد)بی

 59مایهدرون

-گیری نویسنده را نسبت به مضمون و به طور اخص به موضوع داستان نشان میمایه یا مضمون، جهتدرون
تواند زندگی را زشت، زیبا، پوچ یا بامعنا نشان دهد . گاهی نشان دادن چنین از این رو نویسنده میدهد. 

مایه یک مصداق عینی نیست مفهومی صراحت دارد و گاهی پنهان است و دارای ابهام. به طور کلی، درون

-اسبات انسانی القا می(.پیامی که متن پیرامون زندگی و من15بلکه مفهومی کلی، عام و ذهنی است)همان: 
 (.۹6: 59۹5کند)آسابرگر، 

شود خواننده خواند و این همدلی سبب میمایه، عنصری است عاطفی که خواننده را به همدلی فرا میدرون

یابند: اول، میان ای به دو صورت آرایش میمایهمایه بپردازد. عناصر درونبه پیگیری شرح و بسط درون

ها. این آثار دارای ها و حماسهها، رمانشمارانه وجود دارد نظیر قصهابط علّی و گاهای، رومایهعناصر درون

آیند نظیر اشعار ای، بدون توجه به رابطه علّی در کنار یکدیگر میمایههستند. دوم، عناصر درون 56داستان

 (.56: 59۹1ها. این آثار، فاقد داستان هستند)بارت، توصیفی و تعلیمی، اشعار غنایی و سفرنامه

 51ساختار و پلات
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، چیزی محسوس و واقع در جهان خارج نیست، بلکه صرفاً جنبه اعتباری و ذهنی دارد و اگرچه 56ساختار

ها ساده نیست و از مجموع اجزای متشکله خاصی است که با هم ارتباط و تعامل دارند، اما حاصل جمع آن

محسوس و عینی خود برخوردار است. این امر در مورد  هایی بالاتر از مجموعه عناصر و آمارمعانی و ارزش

 کند.ساختار اجتماعی یک شهر، ساختار اقتصادی یک کشور، ساختار تولید در یک کارخانه هم صدق می

ای آن را ویژگی چهارم و کسانی آن را صفت الزامی ساختار، سه ویژگی عمده و یک خصلت دارد که عده

شود. برای نمونه اگر در یک اثر ادبی نثر تغییر موجب تغییر دیگر عناصر می هر تغییر عنصر، اولدانند: می

پردازی و توصیف رخدادها تأثیر ای روی شخصیتکند مثلاً از عادی به شاعرانه تبدیل شود، این امر به گونه

ان روشنایی تواند به شکل مختلفی از همان نوع، موجودیت پیدا کند؛ مثلاً داستهر ساختی می دومگذارد. می

وگو تر از گفتتوان با ساختارهای مختلف نوشت: در یک متن، کنش و عمل بیشماه اوت اثر فاکنر را می

اگر در یک یا تعدادی از عناصر  سوم(. 5۹: 59۹۹نیاز، تر از کنش)بیوگو بیشباشد و در دیگری گفت

. خصلتی که بعضی از متفکران آن را شودساختار، تغییراتی صورت گیرد تمامی ساختار وادار به واکنش می

دانند، این است که عناصر متشکله ساختار به طور ویژگی چهارم و برخی آن را خصلت الزامی ساختار می

زمان با کنش شخصیت اول، ؛ مثلاً در یک داستان، هم5۹کنند نه به صورت در زمانیعمل می 51زمانیهم

شود، اما در امر ان، به صورت توالی رویدادها روایت میکند. در نتیجه گرچه داستشخصیت دوم، فکر می

توان ساختار را به لحاظ هویت هندسی، به صورت یک مفهوم حجمی مجسم کرد نه سطح. شناسی، میمقوله

توان فهمید که ساختار، عبارت است از نمونه)مدل(؛ یعنی طرحی فرضی برای نشان دادن با این تعاریف می

ساختار، نظامی از تغییر » و دگرگونی یک نهاد. شاید ذکر تعریف ژان پیاژه بد نباشد: چگونگی و شیوه تأثیر 

-از همین«. است: تمامیت، دگرگونی و استقلالتر ساخته شدهو تحولات است  مفهوم آن از سه مفهوم جزئی
معنا یا وضعیت  تواند بر پیکره یک ارگانیسم دلالت داشته باشد و هم برشود فهمید که ساختار هم میجا می

 (.53درونی آن)همان: 

رود. از زمان باستان به عنصر رنگ یا طرح، اصطلاحی ادبی است که برای ساختار روایت به کار میپلات یا پی

گانه تراژدی به رنگ را یکی از عناصر اصلی و ششاست. حتی ارسطو پیشدهرنگ اهمیت فراوان داده پی

رنگ باید های تراژدی و انتظام ماجراهای آن است. از نظر وی پیحرکت آورد. این عنصر، تقلیدشمار می

رنگ کاسته شود، اساس روایت به ابتدا، وسط و انتها داشته باشد. او بر این باور است که اگر عنصری از پی

 ریزد.هم می

بیابد. در نگاه او های پیچیده امروزی را رنگ رمانای. ام. فورستر با تکیه بر نظریات ارسطو تلاش کرد پی

ها و روابط علت و ای از حوادث بر حسب توالی زمانی است. با در نظر گرفتن ریشه انگیزهروایت، نقل رشته

-شود. به عبارت دیگر از دیدگاه فورستر، پیرنگ، نقل حوادث هم محسوب میتوان گفت که پیمعلول، می
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رنگ را حاصل ترکیب زمانی یعنی وی پی«. یت)چرا(سبب»و « زمان)بعد چه؟(»کند: رنگ دو اصل را بیان می

 (.۹۹: 59۹1داند)عباسی، و علیت می

شود که پلات ای هدایت میای دارد و این قصه به نوبه خود به وسیله شبکهبه عبارت دیگر، هر داستانی قصه

اندیشیده پیش است، با فکر یا ایده اولیه و طرحرنگ هم ترجمه شدهشود. پلات که طرح و پیخوانده می

شده فرق دارد. پلات، شبکه استدلالی، علت و معلولی، الگو تنظیم کننده فراز و فرود داستان یعنی خط سیر 

شود اما به هاست. پلات در تمامی ساختار داستان تنیده میها با آنرویدادهای اصلی و برخورد شخصیت

ریزی پلات در بنیان خود یک ادها را حس کند. پیدهد که روابط علی و معلولی بین رخدخواننده امکان نمی

فرایند عقلانی است تا حسی. به دیگر سخن، فکر اولیه مبتنی بر حس است اما پلات مبتنی بر عقل است. 

فکر اولیه یا ایده،  امری است کاملاً حسی و درونی که به شکلی ناگهانی یا تدریجی، ذهن نویسنده را به خود 

 (.53: 59۹۹از: نیدارد)بیمشغول می

ای قصه، نمایشنامه و شعر است. عناصر روایت وقتی رنگ، یکی از عناصر پویا و زنجیرهدر حقیقت، طرح یا پی

-ترین و باثباترنگ، اساسیرنگ روایت باشند. از میان عناصر گوناگون روایت، پیپویا هستند که جزئی از پی
اند، آراستگی و نظم و ها همواره خوشایند مردم بودهروایت ترین آن است. به عبارت دیگر، یکی از دلایلی که

هاست. خواننده یک روایت انتظار دارد بعد از به پایان رساندن آن به حالت تعادل و آرامش ترتیب درونی آن

رنگ فکری برسد. شاید بتوان گفت هر روایتی که چنین احساسی را در خواننده بیدار کند دارای پی

 (.۹1: 59۹1است)عباسی، 

 دهنده به شرح زیر است:در یک پلات، اجزای تشکیل

، آشکار شدن حقایق 96، شفافیت99، اوج95، به اوج رسیدن امور95، برخورد یا تعارض95، موقعیت اصلی53شروع

 (.15: 5935نقیب السادات،)و نتیجه عمل 

های میانی و پایانی تواند بر حسب چگونگی بخشرنگ، شروع آن است. داستان مینقطه ابتدایی پلات یا پی

خود، با کنش یا دیالوگ و حتی توصیف ظاهری شخصیت یا فضاسازی یا رخداد شروع شود. در هر حال، 

تواند میانه قصه باشد و یا های بعدی کند. شروع متن داستان میشروع باید بتواند خواننده را مجذوب بخش

 (.59: 59۹۹نیاز، پایان قصه باشد)بی

ها و ابعاد اصلی موضوع است. این موقعیت، جایگاهی است که خواننده، ردارنده شخصیتموقعیت اصلی، در ب

یابد. شخصیت اصلی، باید با موانع برای حل معمولاً درباره برخوردها و مسائل داستان، اطلاعاتی را درمی

 (.15: 5935السادات، جا مواجه شود)نقیبمسائل خود در این
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افکنی یعنی به هم ریختن تعادل زندگی که در واقع چیزی نیست اری و گرهبخش برخورد/ تعارض یا ناپاید

برد روایت. . برای نویسنده، همین ابزاری است برای بسط، گسترش و پیش91نظمی و آشفتگیمگر بی

تواند فاقد ناپایداری باشد. ناپایداری، حاصل وضعیتی ناپایداری، علت وجودی هر پلاتی است. هیچ پلاتی نمی

گویند؛ یعنی عدم تعادل، به دنبال و همراه خود، کشمکش یا ه آن را کشمکش یا ناسازگاری میاست ک

ورد. کشمکش به معنای تقابل و درگیری موضعی یا همه جانبه نیروهای متضاد آدرگیری و جدال پدید می

رسد و بالاترین نقطه جا که تنش به اوج می(. در فرآیند داستان، آن51: 59۹۹نیاز، درونی و بیرونی است)بی

شود. ترین رابطه حسی بین خواننده و متن پدید می آید، نقطه اوج خوانده میبحرانی داستان است و قوی

شود. در نقطه اوج، کشمکش در این نقطه، تمام فکر و ذهن و روح خواننده داستان روی داستان متمرکز می

های دهد. چرخشی یا بیرونی در همین نقطه روی میترین رویداد درونرسد و مهمبه بالاترین حد خود می

دهد. نقطه اوج، باید بالاترین نقطه بحران داستان ها هم در همین نقطه روی میاساسی رخدادها و شخصیت

ترین رخداد عینی یا ذهنی داستان است باید از حیث ایجاز و نوع طور که مهمباشد. اوج داستان، همان

 (. 9۹: 59۹۹نیاز: تر از سایر رویدادها باشد)بیو چه بسا زبان، برجسته -نقل یا تصویر -روایت 

-افتد. گرهگشایی اتفاق میمرحله آخر، شفافیت و روشن شدن امور است. به عبارت دیگر در این مرحله، گره
ز های نقطه اوج. اهای داستان؛ به ویژه گرهگشایی در یک جمله عبارت است از حل بحران و باز شدن گره

اند و خواننده به جای تعادلی که در واقعیت داستانی این رو گویی زوایای تاریک قصه در پرتو نور قرار گرفته

شود. چه بسا خود این اتفاق، پایان داستان هم باشد. اگر در رو میاز بین رفته بود با تعادل جدیدی روبه

یت نشود. ابهام یا عدم قطعیت باید تا آن گشایی، عدم قطعیت وجود داشته باشد، باید سبب گنگی رواگره

 (.93های معینی برسد)همان: حد با نشانه و دلالت همراه شود که خواننده به تأویل

 توالی

گیرد. به این معنی که راوی میان شناسان بر پایه دو اصل علیت و زمان شکل میتوالی، نزد اغلب روایت

کنند که اساساً روابطی علیّ شوند روابطی برقرار میادراک میهایی که به عنوان رویدادهای داستان، پدیده

گیرد. در روایاتی که از هستند و به طور طبیعی هر رویداد، علت و سبب رویدادی است که بعد از آن قرار می

های حساختار ساده برخوردارند معمولاً این توالی علیّ، توالی زمانی را نیز به همراه دارد اما در روایاتی که طر

گوید، نزد طور که تودورف میگیرد. همانپیچیده دارند توالی زمانی اغلب از توالی منطقی داستان فاصله می

خواننده، توالی منطقی بسیار نیرومندتر از توالی زمانی است. در نتیجه اگر این دو همراه باشند خواننده فقط 

شود که این دو توالی از هم تر ایجاد مییششود. مشکل در ادراک روایت وقتی بمتوجه مورد نخست می

شود و گاه از میانه آن و گاه کنند به این معنا که گاه زمان روایت از پایان توالی علیّ شروع میتبعیت نمی

 (. 55: 59۹۹نیا، میان ابتدا و انتهای توالی میان آمد و شد است)صالحی

 ، کانون دید و راوی96زاویه دید
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(. راوی 55۹: 59۹5ای به راوی یا سخنران احتیاج دارد)میرفخرایی، ای یا گفتهنوشتهبه گفته تولان، هر 

بیان کند. بنابراین راوی در داخل داستان قرار می گیرد  "من "تواند داستان را در اول شخص و به مثابه می

داستان باشد و  تواند در داخلکه داستان را در سوم شخص، بیان کند که در آن صورت، راوی هم مییا آن

کننده دیدگاه است. دیدگاه، روش نویسنده را در (. به عبارت دیگر راوی روایت553هم در خارج آن)همان: 

تواند از نوع دانای کل نامحدود)سوم شخص(، دانای کل محدود، دهد. دیدگاه میروایت داستان نشان می

رونی باشد. دیدگاه کل نامحدود به تمام گویی درونی و بیدانای کل نمایشی، اول شخص و دوم شخص، تک

که دیدگاه دانای کل محدود، فقط کنش و عرصه عملکرد کند حال آنهای عینی و ذهنی نفوذ میعرصه

(. دیدگاه، منظری است که مؤلف از 1۹: 59۹۹نیاز، کند)بیهای مشخصی را روایت میشخصیت یا شخصیت

 (.۹5: 59۹5آفریند)آسابرگر، منظر آن یک روایت را می

کند نقشی در خودروایتی، راوی شخصیت اصلی داستان است و در دگر روایتی، راوی در داستانی که نقل می

(. به عبارتی، روای عامل همه ساخت و سازها در روایت است. در نتیجه 1۹: 5935السادات، ندارد)نقیب

کند. راوی به سوی راوی هدایت می دهنده این ساخت و ساز به طور غیر مستقیم ما راتمامی اجزای تشکیل

های بخشد. اوست که اندیشهگیرند تجسم میها داوری ارزشی صورت میاست که اصولی که بر پایه آن

کند. اوست که میان سخن نامستقیم و سخن ها را بر ما آشکار میدارد یا آنها را از ما پنهان میشخصیت

کند. بدون راوی هیچ روایتی وجود ها گزینش میپریشیانانتقالی، میان ترتیب تقویمی رخدادها و زم

 (.۹5: 59۹۹ندارد)رضوانیان و نوری، 

شود که نویسنده نسبت به روایت داستان زاویه دید به معنای محل یا دریچه دیدن، به موقعیتی گفته می

ادث داستان را بخواند گشاید تا او از آن دریچه، حوای است که پیش روی خواننده میکند و دریچهاتخاذ می

دهد و از دو جهت برای خواننده حائز اهمیت و ببیند. زاویه دید در واقع رابطه راوی با داستان را نشان می

 (. ۹5که داستان را محک زده و ارزیابی می کند)همان: است: یکی از جهت فهم داستان و دیگر این

نویسد، شیوه و نگ توصیفی اصطلاحات ادبی خود میگونه که ام. اچ. آبرامز در کتاب فرهزاویه دید، آن

وگوها، حوادث و ها، گفتسبکی است که نویسنده به وسیله آن مواد و مصالح داستان خود اعم از شخصیت

رساند و به سه دسته کلی اول شخص، سوم شخص یا دانای کل و مکان رویدادها را به اطلاع خواننده می

های مطرح شده در شود. اما به اعتقاد ژرارد ژنت، زاویه دید و نظریهمیبندی شیوه نادر دوم شخص طبقه

گوید؟( برد و آن عدم تمایز بین راوی داستان)چه کسی میباب این عنصر روایی، از یک نقص اساسی رنج می

چه وی بیند؟( است. به اعتقاد وی زاویه دید، دو فرایند مجزای روایت و آنو شخصیت داستان)چه کسی می

کند. باید به این نکته توجه کرد که نامد بدون تمییز قائل شدن بین آن دو جمع میمی 91آن را کانون روایت

گوید فرایندی غیر کلامی است در حالی که عمل روایت می 9۹کنن -گونه که شلومیث ریمونکانون دید، آن

-نها به این روایت رنگ و جهت میکردن و یا نقل و در نتیجه زبان متن در اختیار راوی است و کانون دید ت
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شود)مهروند و زلیکانی، رسد داستان از منظر ادراکی شخص دیگری ارائه میای که به نظر میدهد به گونه

5935 :16.) 

 انواع راوی

برد اغلب جدای از نویسنده است، مؤلفی که واژه من را در روایت به کار میمؤلف/ نویسنده یا مؤلف تلویحی: 

اشاره به نویسنده هم وجود نداشته باشد باز  "من"بینیم. حتی اگر ه نامش را پشت جلد مییعنی کسی ک

توانیم بر پایه سبک و شیوه بیان به مفهومی از مؤلف برسیم. این شخص خواه آشکار یا نهان را مؤلف هم می

 خوانند.تلویحی می

کند که خودش در آن نقشی ندارد. قل مینامد، داستانی را نمی "من"وی خودش را به ضمیر روایت تألیفی: 

 ها را تلویحاً بنمایاند.هر چند شاید آگاهی از شخصیت

نامد. این گروه شاید روایت تألیفی ها را با ضمیر سوم شخص مینویسنده همه شخصیتشخص:  روایت سوم

رای اشاره به خودش به شود که نویسنده، ضمیر من را برا نیز در بر گیرد ولی معمولاً به داستانی گفته می

(. او 555: 5935شود)مارتین، برد. در معنای امروزی، این نوع روایت، روایت مجازی هم خوانده میکار نمی

بیند بیان کند. راوی ها سخن بگوید و هر چه را میتواند بیرون از داستان باشد و همانند یکی از شخصیتمی

طرف و یا راوی مفسّر باشد. راوی گزارشگر تنها به گزارشگر یا بی تواند راوی،دانای کل در بیان رخدادها می

خواهد خواننده را وادار به پذیرش سخن خود کند. نویسنده در این روش نمیبیند بسنده مینمایش آنچه می

-گزیند در بازگویی داستانش به میزان زیادی متکی به گفتای که این شیوه روایت را برمیکند. نویسنده
کند و دیگر گوید، چه میکه هر شخصیتی چه می میان شخصیتهاست و خواننده نیز با توجه به این وگوی

های کند. اما راوی مفسر، دیدگاهها درباره وی چه نظری دارند، اشخاص داستان را ارزیابی میشخصیت

-و شخصیت انجام میوگو میان دها، گفتکند. در این دسته از داستانشخصی خود را نیز وارد داستان می
ها و فضای داستان است. در گیرد و راوی سوم شخص، بیننده، تصویرگر و گسترش دهنده حالات شخصیت

 (.559: 59۹3رسد)رستمی، ها تا حد زیادی صدای خود نویسنده به گوش میاین داستان

 گوید.می هاست و داستان خودش یا دیگری را بازراوی یا نویسنده جزء شخصیتروایت اول شخص: 

نامند. برخی منتقدان آن را ها بازگوید، روایت داخلی میداستانی را که یکی از شخصیتروایت داخلی: 

 (.555: 5935نامند)مارتین، فراروایت یا فروروایت می

 37شخصیت

تواند پیوندهای زمانی و علی بسیار روایت، قالب مناسبی برای بازنمایی شخصیت است، زیرا چنان می

آید. ی را میان انگیزه، تصمیم و شرایط برقرار سازد که هیچ قالب بازنمودی دیگری از پس آن برنمیمنفرد

آورد تا شخصیت فرد به تدریج بر ما آشکار شود یا در واکنش به رویدادها و کنش روایت، فضایی فراهم می

 دیگران احتمالاً به تدریج دگرگون شود.
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-و رویدادها مشارکت علّی داشته باشند. شخصیت گاهی توصیف می هاها در داستان باید در کنششخصیت
که کنش فرد بر پایه ها و رویدادهاست. پذیرش اینشود ولی برداشت ما از آن اغلب وابسته به توصیف کنش

فلان نیت بوده به دریافت ما از شخصیت وی بستگی دارد و همین برداشت است که وجود آن نیت را 

های دیگری که به فرد های فرد به دو چیز بستگی دارد: ویژگیرش هر یک از ویژگیسازد. پذیمحتمل می

های کننده آن رفتارند. پس از جلو و عقب رفتنهایی که تبیینخوانی آن ویژگی با نیتدهیم و همنسبت می

داً در روایت رخ ای که بعبینی نشدهرسیم، ولی هر رفتار پیشهای نسبتاً ثابتی میبسیار، سرانجام به ویژگی

 (.555: 5935دهد شاید زیر پایمان را خالی کند)کوری، 

کند تا شخصیت افراد را دریابیم، خود شخصیت نیز گونه که انسجام ناشی از نیت روایت یاریمان میهمان

یمای (. به عبارت دیگر، س559تواند انسجام روایت را بیافزاید و پیوند میان رویدادها را غنا بخشد)همان: می

(. به ۹1: 5935گیرد)مارتین، های شخصی شکل میها و ویژگیهای کنش و دادهشخصیت از درهم بافتن نخ

یابند. ای میها نیروی تازههایی مستقل، در سطح بالای کنش شخصیتچون قطعهها همرفتپی»گفته بارت: 

 (.۹6د)همان: در واقع دارند بر تسلط شخصیت بر کنش در روایت مدرن انگشت می گذارن

 پردازیشخصیت

وگو به تصویر ها از طریق توصیف، کنش و گفتهای شخصیتهای شخصی و انگیزههایی که ویژگیشیوه

(. برای مثال توصیف مستقیم شخصیت از طریق رفتار ناخواسته مثلاً 1۹: 59۹5آیند)آسابرگر، درمی

بدبینی، پرخوری، مهربانی، حسادت و نظایر آن  هایی مثلها، استفاده از ویژگیلبخندهای عصبی، تکیه کلام

 (.15: 59۹۹نیاز، گیرد)بیصورت می

 41تکنیک

است و فقط در  65روند. پس، روش و شیوههایی است که در بیان روایت به کار میتکنیک، مجموعه شیوه

الت ندارد. کند و در خدمت چگونه گفتن است و در معنای داستان یا چه گفتن دخفرم روایت تجلی پیدا می

تکنیک، ابزاری است معطوف به صورت، ساخت، فرم و شکل روایت. زمان داستان، گذشته، آینده، حال و یا 

پردازی یا توصیف؛ تغییر یا عدم تغییر دیدگاه، وگو، رخداد، شخصیتها؛ و شروع داستان با گفتترکیبی از آن

 (.555: 59۹۹نیاز، میزان و شیوه استفاده از صحنه)بی

 40لحن

افتد، نشان چه در متن اتفاق میسبک نوشتن و طرز تلقی یا احساسی که مؤلف نسبت به خوانندگان و آن

-آمیز، جدی، طنزدهد در آفرینش متن اتخاذ کند، شوخیتواند هر لحنی را که ترجیح میدهد. مؤلف میمی
ن از طریق آثار آی. ا. ریچاردز آمیز، موقرانه یا هر چیز دیگری. استفاده از اصطلاح لحن در اشاره به متو

(. در حقیقت، معنای لحن در ادبیات داستانی معاصر، تقریباً همان ۹6: 59۹5عمومیت پیدا کرد)آسابرگر، 
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ها؛ چه از سوی ها و جملهرود، یعنی حالت، نوع و طرز بیان واژهمعنایی است که برای گفتار عادی به کار می

توان ادا با صفاتی مانند کنایه، تمسخر، سؤال، تردید یا اعتقاد میشخصیت و چه از جانب راوی. لحن را 

 (.13: 59۹۹نیاز، کرد)بی

 43آهنگضرب

آهنگ، همان لحن یا آهنگ نیست، سرعت لحن آهنگ یا وزن، میزان تندی و کندی کلام است. ضربضرب

وق و تفنن سرچشمه ای نیست که از ذمقوله -هاکلام نویسنده و کلام شخصیت -آهنگ کلاماست. ضرب

آهنگ کلام باید با خود داستان و شخصیتهای آن موقعیت، کند. ضرببگیرد، کم و بیش از قاعده تبعیت می

آهنگ کلام تند است و در نثر آرام و عاطفی کاملاً هماهنگ باشد. مثلاً در شرایط هیجانی و بغرنج، ضرب

 (.69بالعکس)همان: 

 زمان و مکان در روایت

پیوندد. مکان، یکی از دو تمهید اصلی ای است که رخدادهای متن روایی در آن به وقوع می، صحنه66مکان

آموزند که معنای گیرند)دیگری زمان است(. مخاطبان میتعیین موقعیت است که مؤلفان به خدمت می

ای مثال: گیرند. برهای خاصی صورت میهای معینی تنها در صحنهها و فعالیتها را درک کنند. کنشصحنه

(. در کنار مکان، یکی ۹5: 59۹۹محاکمه، دادگاه نیاز دارد یا عمل جراحی به بیمارستان نیاز دارد)آسابرگر، 

شود. این نکته، اغلب برای خوانندگان اهمیت از تمهیدات اصلی، تعیین موقعیت است که در متون یافت می

ای که تواند در شیوهد بدانند، چراکه این میگیردارد که دوره زمانی را که طی آن، کنش یک متن صورت می

 (.۹6کنند نقشی به عهده داشته باشد)همان: ها معنای رخدادهای گوناگون را تفسیر میآن

 روایتگری پست مدرنیستی

مدرنیسم نه نقطه اوج تمدن بشری است و نه واپسین دوره مدرنیستی مانند اندیشه پست ادبیات پست

توان جایگاهی را که ای است که نمیپروسه زندگی اجتماعی به گونه انحطاط تمدن آن. اصولاً

-نظر( در آن ایستاده است رفعت یا ذلت خواند و آن را نشانه آخرین روایت اضطرابناظر)اندیشمند و صاحب
د آلود و خودآگاهانه پریشانی و زوال متافیزیکی بشر خواند و به آن مرحله نهایی پژمردگی و ویرانی اطلاق کر

ها  و مدعی شد که بشر بعد از این مرحله، حرفی برای گفتن ندارد و علت را در این دانست که همه حرف

 (.559: 59۹۹نیاز، ها، ادیان، احادیث و متفکران دیگر گفته شد)بیقبلاً به وسیله اسطوره

ی داشتن امور ( انکار حقیقت و نسب5مدرن در چند اصل به طور نسبی وحدت نظر دارند: متفکران پست 

شود؛ فرایندی که هستی. بر همین اساس است که روایت، برتر از نظریه و افسانه، برتر از فلسفه تلقی می

اندیشی؛ به این معنا که هیچ ( شک9( عدم وجود واقعیت نهایی در جهان. 5محصول کارکرد زبان است. 

معنایی جهان؛ جهانی که در ( بی6ز شک کرد. ای به طور مطلق اعتبار ندارد و باید به همه چیتجربه و نظریه

( 1دهد. آن علم و دانش و نظریه و تجربه فاقد اعتبارند و فقط زبان، انسان را در ارتباط با این جهان قرار می
.................................................
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ها و الگوهایی شکل سازیها، شبیهبا وانمودها. زندگی هر انسانی بر اساس تصاویر، بازنمایی جایگزینی واقعیت

گرایی و چندصدایی بودن زندگی، ( تأکید بر کثرت6ه پیوند و ارتباطی با واقعیت ندارند. گیرد کمی

 (.556ها و عدم رجحان یکی بر دیگری)همان: ها، نژادها، فرهنگچندگانگی قومیت

ها نیز با مدرنیستشود بلکه پست پردازی در باب روایت، به ساختارگراها ختم نمیدر حقیقت، نظریه

اند. در این میان باید به ویژه از دریدا، کاوی و... به این عرصه وارد شدهی از پساساختارگرایان، روانالگوبردار

تر به جوهره روایت و نه قالب آن می پردازند و ها بیشمدرنیست کریستوا، لاکان و جیمسون نام برد. پست

ها، جنسیت و... در ها، قومیتاقلیت های دیگری مثل میل، قدرت، مقاومت و جایگاهدر این میان به مقوله

چه جوهره ها روایت را به زندگی روزمره پیوند دادند، به نظر آنها آنمدرنیست پردازند. پستها میروایت

(. دریدا و ریکور معتقدند که روایت، 63: 59۹۹پناه، سازد، زندگی واقعی است)طلوعی و خالقها را میروایت

ها فهم خود را از زمان، مدیون روایت هستند. روایت، گذشته و آینده و انسان شکل ضروری بیان زمان است

 (.11: 59۹5کشد)افخمی و علوی، را در قالب زمان حال)زمان گفته( به تصویر می

 نتیجه گیری

-مبنای روایتگری، نقل داستان و روایت یک ماجرا است که به شکل مکتوب یا شفاهی و یا تصویر ارائه می
-ها را ساخته و برای تفسیر جهان به کار میهایی است که مردم داستاناین روش، تمرکز بر راهشود. در 

ها تولیدشده بر اساس مشاهدات مردم، در های گوناگونی دارند. روایتها صورتگیرند. به این ترتیب، روایت

شوند و به محسوب می اند و به عنوان یک محصول اجتماعیزمینه اماکن خاص اجتماعی، تاریخی و فرهنگی

شناسی، اند. از نظر تاریخی، روایتعنوان نماینده تفکر مردم و یک دستگاه تفسیری از خود و جهان پیرامونی

-های زبانریشه در سنت فرمالیسم روسی و ساختارگرایی فرانسوی دارد. این رویکرد که ریشه در اندیشه
پردازد. یان روس دارد به بررسی ساختار روایت میگراشناس سویسی، فردینان دوسوسور و مطالعات شکل

-پردازان را از شکلوفسکی، یاکوبسن، باختین و پراپ را شامل میای از نظریهفرمالیسم روسی، طیف گسترده
ها فارغ از مضمون است. این رویکرد نشود. هدف اصلی شکل گرایان روس، مطالعه ادبیات متون و شکل آ

گیری مکتب ساختارگرایی روایت دارد. ساختارگراها در پی توضیح ساخت و شکل سزایی در شکل تاثیر به

شوند. اصلی واقعیت به شیوه پیشینی هستند و ساختارهای روایی از واحدها و مراحل علی متوالی تشکیل می

در قالب  ها هستند. در این میان سینما با به کارگیری روند داستانیها رسانهاز جمله بسترهای بازتاب روایت

تصویر دربردارنده مضامین اصلی و اجزای مهم روایتگری است. طرح داستانی یک فیلم از جمله اجزای اصلی 

های مطرح شده در زمینه روایتگری در سینما است که عامل پیوند متن و تصویر است. با توجه به دیدگاه

بر اساس ساختارهای نظری جدید و  چه حائز اهمیت است ادامه و تکمیل این روش کیفیتحلیل روایت، آن

های متفاوتی نظیر خوانشهای مارکسیستی، فمینیستی و یا پسااستعماری از متون مختلف است. در خوانش

های نوین روایی بر اساس تغییرات و بسترهای متفاوت جامعه شناختی، حقیقت شاهد بازتولید دیدگاه

 سیاسی، فرهنگی و... هستیم.
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Abstract 

Narratology is the science that studies the structure and grammar of 

narratives. Narrative analysis is applied for different fields such as: 

communication studies, linguistic, literature and human science. The most 

important quality of this qualitative method is accessing to regular and 

accurate pattern in order to description and explanation of narrations and 

stories. Hence, theoretical approach in this paper is conceptualized as a 

method of narration and narrative that is based on describing the historical 

process and basic schools narrative (Russian formalism and structuralism). 

The final part of the article includes categorizing narrative components and 

their application in media and ci. .. ...  
.
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